
  )٥(عطاياي روحاني و كاربرد آنها 

  )قسمت دوم(افرادي كه داراي عطايا هستند 

  )٢٨:١٢ و اول قرنتيان ١١:٤افسسيان (

پنج گروه افرادي اشاره كرديم كه خداوند آنها را به  به ١١:٤ و افسسيان ٢٨:١٢در جلسة گذشته از اول قرنتيان 
  . هستند، كليسايش را بنا مي كنندكليسايش هديه كرده كه با عطاياي روحاني اي كه دارا

، بعد قوات، پس معلّمان، سوم انبيا، دوم رسولاناول :  در كليسابعضي راو خدا قرار داد  ٢٨:١٢اول قرنتيان 
  )ترجمة كلاسيك (. شفا دادن و اعانات و تدابير و اقسام زبانهاينعمتها

 ...  را،معلّمان و شبانان و بعضي مبشّرين  و بعضيانبيا و بعضي رسولان بعضيو او بخشيد  ١١:٤افسسيان 
  )ترجمة كلاسيك(

  .پنج دسته از افرادي كه داراي عطاياي مختلف روحاني هستند از اين قرارندپس، همانطور كه قرائت شد، 

  .معلمين) ٥كشيشان معلم ) ٤مبشرين ) ٣انبيا ) ٢رسولان) ١

تيم و امروز، در ادامة اين بحث، به مطالعة چهار گروه در جلسة گذشته به بررسي اولين گروه، يعني رسولان پرداخ
  .ديگر مي پردازيم

  .پس مطالعه مون را با بررسي گروه دوم يعني انبياء آغاز مي كنيم

 )يا پيامبر(نبي ) ٢

  .  داشتند"نبي"رسولان همكاراني بنام 

 متمركز بر كليساي "انبيا"د، خدمت انبيا، سخنگويان خدا بودند و برخلاف رسولان كه به جاهاي مختلف اعزام مي شدن
  . محلي شان بود، از اين جهت، پيامهاي خدا به آنها در تعيين خط مشي و ادارة كليسا بكار گرفته مي شدند

  : بعنوان مثال

  . انبيا، با پيامهاي هشدار دهنده از طرف خدا، كلسيا را، در رابطه با مشكلات آينده، مطلع مي ساختند

  . انبيا در اطاعت از تعليم رسولان فعاليت مي كردند٣٧:١٤يان مطابق با اول قرنت

اگر كسي خود را نبي بخواند يا داراي عطاياي روحاني ديگر بداند بايد تصديق كند كه آنچه  ٣٧:١٤اول قرنتيان 
  )ترجمة مژده (.را مي نويسم دستور خداوند است

ما معمولاً شخص نبي را يك .  مي باشد"شخص سخنگو"هوم  كه در فارسي نبي ترجمه شده به مف"پرافِتاس"واژة يوناني 
آيا مي دانيد كه مفهوم پيشگو به واژة نبي در اواسط قرون وسطي به انگليسي ملحق . شخص پيشگو در نظر مي گيريم

  . او سخنگوي خدا بود. شد، در صورتيكه، نبي هميشه به شخصي گفته مي شد كه از طرف خدا سخن مي گفت

  . اهي مستقيماً از خدا، و گاهي براساس آنچه از رسولان آموخته بودند، بودپيام انبيا، گ



  . منصب يا مقام انبيا نبايد با عطاي نبوت اشتباه گرفته شود

  . امروزه انبيا و منصبِ آنان، از ميان برداشته شده، اما عطاي نبوت كه همانا اعلام كلام خداست هنوز برقرار است

به همين دليل . ياء مكاشفات الهي را در شرايط خاص، به مردم محلي شان اعلام مي كردندهمانطور كه گفته شد، انب
  .،  نبي خوانده شدند١٣كشيشان انطاكيه در اعمال باب 

برنابا، شمعون :  و معلم وجود داشت كه عبارت بودند ازنبيدر كليساي انطاكيه سوريه ، تعدادي  ١:١٣اعمال 
گفتند، لوكيوس اهل قيروان ، مناحم كه برادر همشير هيروديس پادشاه بود، و نيز مي » سياه چهره«كه به او 

  )ترجمة تفسيري ( .پولس

از اين جهت، آغابوس، يهودا و سيلاس براي اعضاي كليساي محلي خدمت ويژه اي داشتند، آنها با پيشگويي وقايع و 
 . تشويق هايشان، ايمان اعضاي كليسا را استوار مي ساختند

آنان .  ، يهودا و سيلاس كه هر دو نبي بودند و خدا از طريق آنان به مؤمنين پيام ميداد، مدتي در آنجا ماندند سپس٣٢: ١٥اعمال 
  )ترجمة كلاسيك. (مسيحيان را نصيحت و تشويق مي كردند كه در ايمان استوار باشند

  . حال سوالي كه پيش مي آيد تفاوت بين رسول با نبي است

   انبياتفاوت بين رسولان و

  .از جهاتي مي توان گفت كه شباهتهايي بين آنان است

 خوانديم، پولس بعنوان يك نبي مخطاب قرار ١:١٣همانطور كه در اعمال . بعنوان مثال، پولس هم رسول و هم نبي بود
  .مي گيرد، اما در ساير قسمتهاي عهدجديد تحت عنوان رسول نام برده مي شود

  .يزي بين خدمات رسولان و انبيا قائل شداما از بعضي جهات مي توان تما

  مثلاً حيطة خدمت رسولان بين كليساهاي سراسر دنيا بود، 

  . يك نبي فقط در بين مردم منطقة خودش خدمت مي كرد

  . پولس رسول هنگامي بعنوان يك نبي در نظر گرفته شد، كه او جز كشيشان كليساي انطاكيه بشمار مي رفت

  . دگي مي كرد و وقت بيشتري را با اعضاي كليساي محلي مي گذراندنبي معمولاً بين مردم زن

 ، به نوبت،اگر كساني هستند كه نبوتي از جانب خدا دارند، بهتر است دو يا سه نفر از ايشان ٢٩:١٤اول قرنتيان 
  )ترجمة تفسيري (.پيغام خدا را اعلام نمايند و ديگران در مورد آن قضاوت كنند

   ...٣٢و آية 

بعلاوه بياد داشته باشيد كساني كه عطاي نبوت دارند، بايد اين قدرت را هم داشته باشند  ٣٢:١٤تيان اول قرن
  )ترجمةتفسيري (.كه ساكت بنشيننـد و منتظر نوبت خود باشند

  ) ارواح انبيا مطيع انبياست:ترجمة كلاسيك مي فرمايد كهدر (



بعبارتي اصول و . ا دريافت مي كردند جنبة تعليمي داشتتفاوت ديگر رسولان اين است كه مكاشفاتي كه آنها از خد
  . آموزه هاي ايمان به آنها مكشوف مي شد

  .اما مكاشفات انبيا نصايح و سفارشاتي بود كه بايد به آنها عمل مي شد

   سوال اينجاست كه چرا در آن زمان اينطور بود؟ 

م خدا بصورت امروزي تدوين نشده بود و در پاسخ اين است كه چون كليسا در آن دوره بسيار جوان بود و كلا
  . دسترس مردم قرار نگرفته بود

  . آنها در ايمان طفل بودند. بنابراين، مسيحيان نمي دانستند كه چه در انتظارشان است

آنها مرتب به اعضا گوشزد مي كردند كه چه بايد بكنند و يا . از اين جهت، خدمت انبيا در كليسا بسيار حساس بود
مرتب از جانب خدا براي كليسا خط مشي . كنند و گاهي هم اخطار مي دادند كه مواظب چه مسائلي باشند نهچ

  .  شروع مي شد"خداوند مي فرمايد"به اين دليل، پيامشان با . تعيين مي كردند

 در دوران رسيدة آن عصر، محافظت شد تا كلام مكتوب خدا به اتمام رسيد وه بدينطور كليساي جوان و تازه ب
  . اختيارشان قرار گرفت

  .بمحض تكميل و واگذاري كتابمقدس به كليسا، سمت نبي و رسول از ميان برداشته شد

  .تفاوت ديگر نقشِ انبيا با رسولان، اطاعت آنها از رسولان مي باشد

  . دريافت كرد٣٧:١٤اين مطلب را مي توان از اول قرنتيان 

 روحاني پندارد، اقرار بكند كه آنچه به شما مي نويسم، احكام اگر كسي خود را نبي يا ٣٧:١٤اول قرنتيان 
  )ترجمة كلاسيك (.خداوند است

  . پولس در اينجا مي گويد كه نبوتِ انبيا بايد مطابق با كلام و نوشته هاي رسولان باشد

  .بنابراين انبياء در اطاعت و هدايت رسولان عمل مي كردند

  جمع بندي موضوع نبي

.  سال متوقف شد٤٠٠ كتاب عهدعتيق حضور داشتند و پس از آن، فعاليت شان تا ٣٩ا هنگام ثبت انبياي عهدعتيق ت
  . به همانطور، انبياي عهدجديد نيز پس از تدوين كتب عهدجديد، ماموريت و خدمتشان خاتمه يافت

  .ثبت شده استپس امروزه، هيچ نبي اي وجود ندارد چون آنچه از لحاظ روحاني لازم است بدانيم در كلام خدا 

  .منصبِ انبيا مثل رسولان،  سه نوع وظيفة كاربردي داشتند

 بنياد يا فنداسيون/  بناي شالوده  )١

شما به ساختماني تعلق داريد كه زير بناي آن را رسولان و انبياء تشكيل مي دهند و عيسي  ٢٠:٢افسسيان 
  )ترجمة مژده. (مسيح هم سنگ زاويه آن است

 اعلان مكاشفات الهي  )٢



در زمانهاي گذشته خدا اين راز را با قوم خود در ميان نگذاشته بود، اما اكنون آن را بوسيله روح  ٥:٣فسسيان ا
 )ترجمة مژده (.خود بر رسولان مقدس و انبياء خود مكشوف ساخته است 

 تائيد مكاشفات خدا با انجام قوات، آيات و معجزات )٣

علان مكاشفات و تائيد آنها توسط معجزات، وظيفة رسولان و انبياء پس از تكميل اين عمليات، يعني بناي شالوده و ا
  . خاتمه يافت و منصبِ آنان برداشته شد

 .علاوه بر رسولان و انبيا، گروه سوم از خادميني كه داراي عطاياي روحاني هستند، مبشرين مي باشد

 مبشرين) ٣

را براي رسالت، بعضي را براي نبوت، بعضي را بعضي : او عطاياي مختلفي به مردم بخشيد يعني ١١:٤افسسيان 
  )ترجمة مژده. (براي بشارت و بعضي را براي شباني و تعليم برگزيد

  .مبشرين را بعنوان كساني مي شناسيم كه كه به جاهاي مختلف رفته و پيام انجيل را به مردم اعلام مي كنندامروزه ما 

 كه به فارسي مبشر ترجمه شده، به "يوآنگِليس تاس" يوناني بعضي محقيقينِ مي گويند كه در كتب قديمي، واژة
نمايندگان فروش صابون شخص كثيفي را به ميدان . بطوريكه وقتي صابون كشف شد. فروشندگان صابون اتلاق مي شد

از . آوردند و با شستن او در مقابل انظار مردم به آنها ثابت ميكردند كه اين محصول جديد، چه كاربردي دارد شهر مي
  .اين جهت، لقبِ مبشر، براي كسانيكه با بشارت انجيل درون مردم را پاك مي كردند، استفاده شد

  . بنابراين مبشر كسي است كه پيام خوش انجيل را اعلام مي كند

  . بار استفاده شده٣اين واژه در عهدجديد فقط 

 به خدمت بشارت ١١:٤ملِ مبشر و در افسسيان  به ع٥:٤ در اشاره به فيليپس مبشر، در دوم تيموتاوس ٨:٢١در اعمال 
 . استفاده شده است

البته نه به اين مفهوم كه اجازة توقف نداشتند چون در كلام مي بينيم كه پولس رسول به . آنها دائم در حركت هستند
  .  سال در شهر قرنتيان مي ماند٣مدت 

  .  اقامت مي كردتيمتوتاوس نيز يك مبشر بود و گاهي به مدت محدودي در يكجا

  . اما بطور كلي، ويژگي خدمت مبشرين طوري بود كه مجبور به حركت بودند

  . آنها خادمين سيار بودند و مرتب سفر مي كردند

  . مي فهميم كه آنها، گروهي از افراد بودند١١:٤از افس 

  : مي خوانيم٨:٢١در اعمال 

و به خانه فيليپس مبشر كه يكي از آن هفت نفري بود روز بعد آنجا را ترك كرده به قيصريه آمديم  ٨:٢١اعمال 
  .كه در اورشليم انتخاب شده بودند، رفتيم و پيش او مانديم

   هفت نفر شماسِ كليسا، نيك نام و پر از روح القدس بود كه ء اعمال رسولان جز٦فيليپس مبشر در باب 



  . ري در رابطه با كار مبشرين بدست آوريم مي توانيم اطلاعات بيشت٨با بررسي فعاليتهاي او در اعمال باب 

  .از اين جهت، اعمال باب هشتم را با هم بررسي مي كنيم

  .و اما آناني كه پراكنده شده بودند به هرجا كه مي رفتند، پيام خدا را اعلام مي كردند ٤:٨اعمال 

به سامره مي رود و مسيح " كه فيليپس در آية بعد ميگويد.  است"اعلام كلام خدا"از اين آيه ميفهميم كه كار يك مبشر 
  : ميگويد٦آية . و براي نجات مردم تلاش مي كند" را موعظه ميكند

  .و مردم يك دل و با اشتياق به سخنان او گوش مي دادند و معجزاتي را كه انجام مي داد مي ديدند ٦:٨اعمال 

توانايي انجام "آنچه فيليپس مي گفت به او از آنجائيكه كلام خدا هنوز در درسترس مردم نبود، خدا براي اثبات 
  .  را داده بود"معجزات

  . ميخوانيم٣٥در آية 

  .آنگاه فيليپس شروع كرده و از همان قسمت كتاب مقدس، مژده عيسي را به او رسانيد ٣٥:٨اعمال 

نتيجه مي . ي دهددر بخش اول اين باب فيليپس به گروهي از مردم بشارت مي دهد، اما در اينجا انفرادي بشارت م
  . گيريم كه يك مبشر، هم در جمع و هم انفرادي بشارت  مي دهد

پس مبشر كسي است كه خدا به او قدرت خاصي بخشيده تا پيام نجاتبخش انجيل را به مردم بشارت دهد و براي خدا 
  . جانها صيد كند

  . است٤٠نكتة بعدي در آية 

 و بشارت مي داد تا در همه شهرهاي آن ناحيه مي گشته اما فيليپس در اشدود ديده شد ك ٤٠:٨اعمال 
 . سرانجام به قيصريه رسيد

  . مبشر كسي است كه كلام خدا را بطور سيار پخش ميكند

  . است٥:٤تيموتاوس ٢آية  ديگري كه اشاره به واژة مبشر مي كند 

مبشّر را بجا آور و خدمت ليكن تو در همه چيز هشيار بوده، متحمل زحمات باش و عملِ  ٥:٤دوم تيموتاوس 
  )ترجمة كلاسيك (.خود را به كمال رسان

 بايد كار يك مبشر را انجام "خدمت خود را بكمال برساني"در اينجا پولس به تيموتاوس سفارش ميكند كه اگر ميخواهي 
  . پس تيموتاوس نيز يك مبشر بود. دهد

  . ز فيليپس و تيموتاوس مبشر شده است، و ني)١١:٤افس (پس در عهدجديد اشاره به گروهي از مبشرين 

  . در رابطه با مفهوم كلمة مبشر چنين مينويسد"Kittle"لغت نامة 

دعوت . تمام رسولان مبشرند اما همة مبشرين رسول نيستند. تفاوتي بين رسولان و مبشرين وجود دارد"
  ".شخصي عيسي مسيح از رسولان يك امر لازم بود اما مبشرين تابع رسولان بودند



نكتة مهمي كه مي توان از اينجا استخراج نمود اين است كه ادامة كار بشارت و موعظة كلام خدا توسط رسولان به 
هم تراز با رسولان . آنها همان كاري را كه رسولان پايه گذاري كردند ادامه مي دهند. عهدة مبشرين گذاشته شد

  .مان كار را انجام ميدهندنيستند اما در رابطه با امر بشارت و موعظة پيام خدا ه

 مي گويد كه او پس از موعظة كلام و تعميد آب ٨چون در اعمال . بعنوان مثال يقيناً فيپليپسِ مبشر، يك رسول نبود
نوايمانان سامره، بايد منتظر مي ماند تا پطرس و يوحنا كه جز رسولان بودند، مي آمدند تا با دستگذاري آنها روح 

  . ي شدالقدس بر آنها افاضه م

  . روح القدس با خدمت رسولان جاري مي شد) يا عصر رسولان(در دورة آغاز كليسا 

او تابع و . از اين جهت، فيليپس در رابطه با افاضة روح القدس نتوانست كاري بكند، بايد از رسولان كمك مي گرفت
موعظه مي كنند و يا بشارت مي دهند كه كلام خدا را  به همين دليل امروز نيز مي گوئيم كساني. زيردست رسولان بود

  .رسول نيستند، آنها مبشرند

  . تيموتاوسِ مبشر، كه انجيل را بشارت مي داد، نيز نه يك رسول، بلكه شاگرد پولس رسول بود

بنابراين مبشرين هميشه زير دست . ، ابتدا رسولان، بعد انبيا و سوم مبشرين نام برده شده اند٤در فهرست افسسيان
  . ردندعمل مي ك

 در يكي از نوشته هاي قديمي كه به زمان بعد از رسولان بر مي گردد مي گويد كه، مبشرين Eusebiaشخصي بنام 
  .  مي باشندكار و نه منصبِ رسولانجانشين 

نوشته شده، و خيلي نزديك ) كليساي عهدجديد(اين مطلب خيلي اهميت دارد، چون درست بعد از كليساي رسولان 
  .  رسولان باور داشتند، مي باشدبه آنچه دوران

بنابراين، كليسا پس از دوران رسولان خوب مي دانست كه مقام رسالت جايگزيني ندارد و با رفتن آنها فقط كارشان 
  .بدست مبشرين ادامه پيدا كرد

ه اما بايد توجه داشت كه، فيليپس در بشارت انجيل مسيح، ب. پس كار اصلي يك مبشر موعظة پيام انجيل است
  . جاهايي كه پيام انجيل را نشنيده بودند، مي رفت و اين نكتة بسيار مهمي است

اما تيموتاوس نيز نمونة مبشريست كه در يك منطقه، كليسا بنا كرده و بعد با تعليم، اعضايش را براي بشارت به 
  . شهرهايشان آماده و تجهيز مي كند

  . و هم به تجهيز و تعليم مبشرين براي بشارت بپردازدپس مبشر مي تواند هم مشغول كار موعظة انجيل باشد

بعبارتي، هم ميتوان گروهي از ميسيونرها تشكيل داد و هم كليسا تاسيس نمود و يا در جايي كه كليسا وجود دارد 
  .تعدادي را براي امر بشارت تعليم  داد و تجهيز كرد

تجهيز اعضا، آنجا را ترك كند و ادامة كار را به شبان و نكتة ديگر اينكه، مبشر بايد پس از تاسيس كليسا و تعليم و 
  . معلمين بسپارد و به مناطق جديد سفر كند، در غير اينصورت كليسا با مشكلات زيادي مواجه مي شود



بعد با تعيين و . اول جانها را صيد مي كند و كليسا تشكيل مي دهد. پس يك مبشر در درجة اول موسس كليساست
  .  يعني پس از اينكه آن كليسا به خودكفائي رسيد آنجا را ترك گفته به مكانهاي جديد سفر مي كنددستگذاري مشايخ

  :پولس به تيموتاوس چنين ميگويد

اگر اين دستورها را به ايمانداران يادآور شوي، خادم نيكوي مسيح عيسي خواهي  ١٦ و ١٣، ٦:٤تيموتاوس ١
و تا موقع آمدن من، وقت .. .بود كه در حقايق ايمان و تعاليم نيكويي كه دنبال كرده اي، پرورش خواهي يافت

ر انجام اين مراقب خود و تعاليمت باش و د .خود را صرف موعظه و تعليم و قرائت كلام خدا براي عموم بنما
كارها هميشه كوشش كن چون به اين وسيله هم خود و هم آناني را كه به تو گوش مي دهند، نجات خواهي 

  )ترجمة كلاسيك (.داد

و سخناني را كه در حضور شاهدان بسيار از من شنيده اي به كساني بسپار كه مورد اعتماد و  ٢:٢تيموتاوس٢
  )سيكترجمة كلا (.قادر به تعليم ديگران باشند

  . پس، وظيفة يك مبشر موعظه و تعليم است

  . برخي ادعا مي كنند كه واعظ نيستند فقط مي توانند مشوق خوبي باشند

  اين منطقي نيست چون بايد پرسيد كه از چه چيز براي تشويق مردم استفاده مي كنند آيا از حقيقت؟ 

  .اگر حقيقت است، پس بايد از كلام خدا پيامي داشته باشند

اين جهت، مبشرين هم مي توانند در جاهايي كه كلام موعظه شده، خدمت كنند و هم در كليساهايي كه نياز به از 
  . توسعه و بزرگ شدن دارند فعاليت داشته باشند

  . مبشرين در جهت تكميل مقدسين خدمت مي كنند١١:٤مطابق با افسسيان 

  .شبانانِ معلم مي باشدچهارمين گروه از اشخاصي كه داراي عطاياي روحاني هستند 

 شبانان معلم) ٤

بعضي را براي رسالت، بعضي را براي نبوت، بعضي را : او عطاياي مختلفي به مردم بخشيد يعني ١١:٤افسسيان 
  .براي بشارت و بعضي را براي شباني و تعليم برگزيد

را از مهفوم  اين.  از شباني جدا نيستتعليم.  شباناني كه تعليم مي دهند مي باشد"شباني و تعليم"در اينجا منظور از 
  . ، مي توان دريافت"پوي مِين"لغت يوناني آن يعني 

  . شبانانِ معلم، جانشين انبياي عهدجديد شدند

 . آنها مسئوليت شباني گلة خدا را در يك كليساي محلي به عهده داشتند

  . وظيفة يك شبانِ معلم اين بود كه نيازهاي عملي كليسايش را تامين كند

  .شبان خدمتِ انبيا را ادامه مي دهد و در دراز مدت، كليسا را چوپاني و محافظت مي كند



عبارتي، از كليسا دفاع مي كند، در آن انگيزه ايجاد مي كند، مسيحيان را با هشدارهايش آگاه مي كند، و ه ب
  .بدينصورت يك حصار روحاني بدور آنها  مي كشد

 سال اعضايش رو شباني مي كرد شنيدم كه داشت براي ٤٠يسا كه بيش از چند وقت پيش از شبان موفق يك كل
اعضاي كليسايش درد و دل مي كرد و مي گفت كه، پدرش مجبورش مي كرد، تا در برنامه هاي تلويزيوني موعظه 

  . ود و به سفرهاي بشارتي بردكن

  . انجام مي دادااين كار رد  نشكنامي گفت بخاطر اينكه دل پدرش ر

  .  در كنار اعضاي كليسايش مي ديداچون دائم دلش ر. گز، اين كارها او را راضي نمي كرداما هر

من دوست دارم كه رو در رو . مي گفت روبروي دوربين قرار گرفتن و با مردم صحبت كردن اصلا برايم كار جالبي نبود
ي آنها موعظه كردن هم او را از طرفي مي گفت سفر كردن و با مردم مختلف حرف زدن و برا. با مردم صحبت كنم

 در ميان ا و با افراديكه خدا بهش داده پيام خدا ردبلكه دوست داشت كه در يك جا ساكن باش. راضي نمي كرد
  . دبگذار

م ولي دوست دارم كه اينكار توسط كليسايي كه شباني هالبته مي گفت، نه اينكه من به صيد جانها اهميتي نمي د
  .شودم اش را بعهده دارم، انجا

  . شبانِ معلم از دو كلمة مجزا تشكيل شده كه مفهوم هر كلمه مسئوليت او را كاملاً روشن مي كند

  . معلم شخصي است كه اعضايش را از كلام خدا تغذيه مي كند و شبان هم به محافظت از گله، اشاره دارد

  . مي باشدپس اين دو مسئوليت، يعني خوارك دادن و محافظت كردن، وظائف اصلي شبانان

  .  مي توانيم ببينيم٢٠قلبِ شباني پولس رسول را در اعمال باب 

 سال بطور شبانه روز آنها را خدمت كرد و برايشان اشك ريخت، خداحافظي مي ٣در اين باب پولس با كليسايي كه 
  :چنين هشدار مي دهد كند و با دل تنگي و نگراني به آنها اين

عد از رفتن من گرگهاي درنده به ميان شما خواهند آمد، كه به گلهّ ترحمي من مي دانم كه ب ٣٠-٢٩:٢٠اعمال 
و حتّي در ميان خود شما افرادي پيدا خواهند شد كه حقيقت را تغيير داده، پيرواني را به دنبال . نخواهند كرد

  .خود خواهند كشيد

  . شبان هميشه گله اش را در مقابل گرگهاي درنده محافظت مي كند

  . وه بر خوراك دادن اعضايش، با هشدارها آنها را نسبت به گرگهاي درنده نيز آگاه مي ساختپولس علا

  .در نهايت، براي محافظت آنها پولس شبانان كليسا را به دو چيز مي سپارد

 كه قادر است شما را بنا كند و كلامي. كلام فيض بخش او مي سپارم و خدااكنون شما را به « ٣٢:٢٠اعمال 
  .ا كه ميراث مقدسان اوست، به شما عطا فرمايدبركاتي ر

  .پنجمين و آخرين گروه از اشخاصي كه داراي عطاياي روحاني هستند معلمين مي باشد



 معلمين) ٥

  . به آنها اشاره شده را با شبانانِ معلم يكي مي دانند٢٨:١٢البته برخي مفسرين، معلميني كه در اول قرنتيان 

  . ،  انبيا و معلم نيز خطاب شدند نمي توان به آنها اعتراض كرد١:١٣اي انطاكيه در اعمال  از آنجائيكه شبانانِ كليس

اما بهتر است كه با اين كار ، يعني يكي دانستن معلم و شبانان، عده اي از خادمين را كه بطور ويژه به خدمت تعليم 
  .مشغولند را حذف نكنيم

شگاهها، دانشگاهها و تمام مراكز آموزشي علمي و روحاني هستند، كه اين گروه معلمين، در حال حاضر، استاتيدِ آموز
در پشت صحنه، ساعتها، روزها و سالهاي عمر خود را وقف تحقيق و تعمق در علوم مربوط به كلام خدا، مي كنند و با 

  . تعليم و نشر كتب تعليمي و الهياتي ابزار بسيار ارزنده اي را در خدمت به مسيح ارائه داده اند

فقط كافيست كه به كتابخانة يك دانشگاه الهيات برويد و به كتب ارزنده اي كه نويسندگان آنها سالهاي عمر خود را 
  . وقف تهيه آنها نموده اند، نگاهي بياندازيد

  .اكثر اين اساتيد هيچ كدام شبان يا مبشر نبوده اند و تنها خدمتشان به تعليم و آموزش متمركز بوده است

 گروه اشخاصي كه داراي عطاياي روحاني هستند، سوالي كه معمولاً مطرح مي شود اين است كه، ٥ت اين پس از شناخ
  .يك شخص چطور دعوت خدا را براي خدمتي خاص مي فهمد، يا دريافت مي كند

 چگونگي دعوت الهي

  . مي پردازيم٣در پاسخ به اين سوال به مطالعة خروج باب 

گلّه گوسفندان و بزهاي پدر زنش يترون، كاهن مديان را مي چرانيد، گلّه يك روز وقتي موسي  ١٠- ١:٣خروج 
در آنجا فرشته خداوند از ميان شعله هاي آتشِ  .را به طرف غرب بيابان برد تا به كوه مقدس، يعني سينا رسيد

نزديك «:  گفتپس با خود! موسي نگاه كرد و ديد كه بوته شعله ور است اما نمي سوزد. بوته اي بر او ظاهر شد
وقتي خداوند ديد موسي نزديك مي آيد، از ميان بوته » !بروم و اين چيز عجيب را ببينم كه چرا بوته نمي سوزد

! نزديكتر نيا«: خدا فرمود» .بلي حاضرم«: موسي عرض كرد» !موسي، موسي«: آتش او را صدا كرد و فرمود
خداي . من، خداي اجداد تو هستم. اي زمين مقدس استنعلينت را از پايت بيرون بياور چون جايي كه ايستاده 

: آنگاه خداوند فرمود. موسي صورت خود را پوشانيد چون ترسيد كه به خدا نگاه كند» .ابراهيم، اسحاق و يعقوب
. زحمات قوم خود را كه در مصر هستند ديدم و ناله و زاري آنها را كه از دست سركارگران مي كردند شنيدم«

بنابراين نازل شده ام تا آنها را از دست مصري ها نجات بدهم و از مصر «.  و عذاب آنها را مي دانممن تمام رنج
به سرزميني كه اكنون كنعانيان، حِتّيان، اموريان، فرزيان، . بيرون آورده به سرزميني غني و حاصلخيز ببرم

 و مي دانم كه چگونه مصري ها به من فرياد قوم خود را شنيده ام. حويان و يبوسيان در آن زندگي مي كنند
حالا بيا تو را نزد فرعون بفرستم تا تو قوم من بني اسرائيل را از اين سرزمين بيرون . آنها ظلم مي كنند

  )ترجمة مژده (».بياوري

 . در اين واقعه به چند نكتة مهم در رابطه با دعوت الهي پي مي بريم

 .ننده خداستاولين نكته در دعوت الهي اين است كه دعوت ك )١



خدا . بعبارتي خدا مستقيما او را به خدمت مي خواند. موسي در اين واقعه، مستقيماً از طرف خدا دعوت مي شود
. دم شد قهيچگاه منتظر نشد تا شايد موسي روزي به فكر رهبري قوم بيافتد بلكه خود خدا در اين امر پيش

  .بنابراين دعوت الهي از خدا آغاز ميشود

نيازي نيست كه افراد به بنگاه . ور طبيعي با يك دعوت مستقيم از طرف خدا صورت مي گيردخدمت خدا بط
  .كاريابي، و يا از طريق سفارش نامه هايي وارد خدمت خدا شوند

  .از طريق يك ملاقات شخصي انجام مي دهدرا دعوت الهي خدا : دومين نكته اينكه )٢

او ابتدا بوته اي را كه ظاهراً در حال . ت از موسي مي چيندتوجه كنيد كه خدا چگونه مقدمات كار را براي دعو
  .سوختن بود تهيه ميكند و بعد از ميان بوته دو بار نام موسي را صدا مي زند

 .  همراه استماموريتدعوت الهي همراه با يك : سومين نكته )٣

روج از مصر به عهده موسي بايد رهبري قوم را براي خ. خدا از موسي مي خواهد كه برايش كاري انجام دهد
  . ميگرفت

پرست گوش ميدادم كه داشت شهادت اينكه چطور  يك روز داشتم به موعظة يكي از اين معلمين ايمان
ميگفت خدا بهش گفت كه ميخواد بهش يك خدمت . تعريف ميكردا خدا ازش دعوت به خدمت كرده ر

گفت كه تو نفر سوم هستي اگر جواب شفا بده و او از خدا پرسيد كه اگر پاسخ منفي بدم چي ميگي؟ او 
   . ميرومسراغ نفر چهارمبه منفي بدي 

هاي ديگر از  همينطور كه از اين بخش و ساير بخش. دعوت الهي يك پيشنهاد نيست بلكه يك ماموريت است
. يكندخدا از ابتداي طفوليتش او را هدايت م.  كلام خدا در مي يابيم، خدا افراد را قبل از دعوت آماده مي كند

 سال ديگر هم ٤٠اما .  سال اول زندگي اش را در قصر فرعون بسر ميبرد و با فنون مختلف آشنا ميشود٤٠مدت 
 مهم اينجاست كه در طي تمام اين سالها .خدا از او دعوت مي كندتوسط خدا در بيابان آزموده ميشود تا سر انجام 

  .شخص دعوت شده، مثل موم در دستان خدا قرار مي گيرد

 .من راهي را كه بايد بروي به تو خواهم آموخت و تو را هدايت خواهم كرد«: خداوند مي فرمايد ٨:٣٢زمور م
  )ترجمة كلاسيك(

  )ترجمة كلاسيك (.و بگوييد اين خدا، خداي ماست و تا ابد راهنماي ماست ١٤:٤٨مزمور

 . بنابراين، خدا براي هميشه راهنماي ما خواهد بود

 .شكار شدن نياز مردم، براي شخص دعوت شده، آ٧نكتة چهارم، آية  )٤

زحمات قوم خود را كه در مصر هستند ديدم و ناله و زاري آنها را كه از دست «: آنگاه خداوند فرمود ٧:٣خروج 
 .من تمام رنج و عذاب آنها را مي دانم. سركارگران مي كردند شنيدم

  .    را از رنج و عذابي كه مي كشند آزاد كنددر اينجا خدا براي موسي آشكار مي كند كه قصد دارد تا مردم

 ، آشكار شدن نقشة خداست٨، آية پنجمين نكته )٥



بنابراين نازل شده ام تا آنها را از دست مصري ها نجات بدهم و از مصر بيرون آورده به سرزميني « ٨:٣خروج 
ن، حويان و يبوسيان در آن به سرزميني كه اكنون كنعانيان، حِتّيان، اموريان، فرزيا. غني و حاصلخيز ببرم

  .زندگي مي كنند

. اشد ببنابراين دعوت الهي همرا با ارائة طرح و نقشة الهي مي. خدا براي موسي نقشه اش را آشكار ميكند
  . نيز جزئيات بيشتري در اختيار موسي قرار ميدهد١٠ و ٩آيات 

حالا بيا . ي ها به آنها ظلم مي كنندمن فرياد قوم خود را شنيده ام و مي دانم كه چگونه مصر ١٠-٩:٣خروج 
 ».تو را نزد فرعون بفرستم تا تو قوم من بني اسرائيل را از اين سرزمين بيرون بياوري

 نالايق و بي كفايتششمين نكته اين است كه شخص نسبت به ماموريتي كه خدا از او ميخواهد خود را  )٦
 .ميبيند

ن كيستم كه نزد فرعون بروم تا بني اسرائيل را از مصر اي خداوند، م«: موسي به خدا عرض كرد ١١:٣خروج 
  »بيرون بياورم؟

خدا ميتوانست در پاسخ به موسي بگويد كه نه اينطور نيست تو بهترين شخصي هستي كه براي اين ماموريت 
. رده هستي كتو بسيار با مهارت و تحصيل. هيچ كس به اندازة تو با فنون جنگي آشنا نيست. وجود دارد

خير هرگز خدا چنين پاسخي به . تو بايد اعتماد بنفس داشته باشي. ش نكن كه پسرِ دختر فرعون بوديفرامو
  .موسي نداد

  . چنين پاسخ ميدهد١٢در عوض به او در آية . خدا اصلاً پاسخ موسي را ناديده گرفت

ري، مرا در اين كوه من با تو خواهم بود و وقتي كه تو قوم مرا از مصر بيرون بياو«: خدا فرمود ١٢:٣خروج 
  ».اين نشانه اي خواهد بود كه من تو را فرستاده ام. پرستش خواهيد كرد

 باشي "كسي"چون مهم نيست كه تو .  هستي"كي"در واقع با اين پاسخ خدا ميگويد مسئله اين نيست كه تو 
  . "من هستم آنكه هستم"بلكه مسئله اينجاست كه 

  :يگويد م٥:٣پولس رسول نيز در دوم قرنتيان 

بلكه ! خير. در خود لياقتي نمي بينيم كه بگوييم ما صلاحيت انجام چنين كاري را داشته ايم ٥:٣دوم قرنتيان 
 .لياقت ما از جانب خداست

  :مراه دارد هپس خدمت خدا اين چند اصل را به

آشكار ) ٥مردم آشكار شدن نياز ) ٤ماموريت الهي ) ٣دعوت از طريق ملاقات شخصي ) ٢دعوت كننده خداست ) ١
  احساس عدم كفايت دعوت شونده) ٦شدن نقشة الهي 

نميتوان بعنوان يك الگوي . اما براي ما مصداق پيدا نميكند. شايد بعضي بگويند كه اين سرگذشت موسي است
  .روحاني از آن سرمشق گرفت

عون را برميگزيند تا قومش  مي بينيم كه خدا جد٦در داوران باب . پس بيائيد نگاهي به سرگذشت جدعون بياندازيم
  .اما جدعون در پاسخ به دعوت خدا چنين ميگويد. را از دست مديان نجات دهد



چطور مي توانم قوم اسرائيل را نجات بدهم، چون خاندان من ضعيف ترين خاندان «: جدعون گفت ١٥:٦داوران 
  »طايفه منسي است و من كوچكترين عضو خانواده ام مي باشم؟

  .دعون از او تعريف نميكند تا به او اعتماد بنفس بدهد بلكه در پاسخ به او چنين ميگويدخدا در پاسخ ج

  ».من همراه تو هستم و تو مي تواني همه مديانيان را شكست بدهي«: خداوند فرمود ١٥:٦داوران 

  . مين صورت است ه نيز به١سرگذشت ارميا در باب 

قبل از آنكه تو را در شكم صورت بندم تو را شناختم «:  گفتپس كلام خداوند بر من نازل شده، ١٠-٤:١ارميا 
آه اي خداوند يهوه  «: پس گفتم» .و قبل از بيرون آمدنت از رحم تو را تقديس نمودم و تو را نبي امت قرار دادم

مگو من طفل هستم، زيرا هر «: اما خداوند مرا گفت» .اينك من تكلّم كردن را نمي دانم چونكه طفل هستم
از ايشان مترس زيرا خداوند . ي كه تو را بفرستم خواهي رفت و بهر چه تو را امر فرمايم تكلّم خواهي نمودجاي

 دهان مرا لمس كرد  آنگاه خداوند دست خود را دراز كرده،» .من با تو هستم و تو را رهايي خواهم داد: مي گويد
بدان كه تو را امروز بر امت ها و ممالك مبعوث . اينك كلام خود را در دهان تو نهادم«: و خداوند به من گفت

  ».كردم تا از ريشه بركني و منهدم سازي و هلاك كني و خراب نمايي و بنا نمايي و غرس كني

وقتي خدا بخواهد از كسي براي خدمت . همانطور كه ميبينيد اين اصل و قاعده براي تمام مردان خدا يكيست
آنگاه او را به . سپس نياز مردم و نقشه اش را برايش آشكار مي كند. كنداستفاده كند، او را شخصاً دعوت مي 

  . ماموريت مي فرستد

شخص دعوت شونده اگر چه خود را نسبت به ماموريتي كه به او سپرده شده بسيار حقير و نالايق مي بيند اما تمام 
  . توكلش به خدا ميباشد

  .آنها دعوت نكرده دست نزنندايمانداران بايد بدانند كه به خدماتي كه خدا از 

دانيد كه بر ما معلّمان،   كه بسياري از شما در پي معلّم شدن باشند، زيرا ميابرادران من، مباد ١:٣يعقوب 
  .تر خواهد شد داوري سخت

  .اميدوارم كه مطالعة امروز، باعث بركت و تشويق شما در ايمان و زندگي مسيحي تان شده باشد

  .ي دائمي روح القدس مي باشدموضوع درس بعدي، عطايا

  .فيض و بركت خدا با همة شما باشد و بماند

  

  

  

  

  

 


